
همان‏طور که سیاســت ریاضتی اندرو ملون، وزیر 
خزانه‏داری آمریکا، تحت ریاست‏جمهوری هربرت هوور 
به رکود بزرگ منجر شد، سیاست‏های ریاضتی ۱۴سال 
حکومت محافظه‏کار در بریتانیا به یک دهه و نیم رکود 

انجامیده است.
تفاوت میان برنامه‏های اقتصــادی ترامپ و کامالا 
هریس نمی‏تواند آشــکارتر از این باشد. برنامه هریس 
هزینــه زندگی را کاهش می‏دهد – با بهره‏گیری از مفاد 
قانون کاهش تورم برای کاهش هزینه داروها و انرژی – و 
مسکن را مقرون‏به‏صرفه‏تر می‏کند. در مقابل، تعرفه‏های 
ترامپ )که به منزله مالیاتی بر کالاهای وارداتی است( 
موجــب افزایش قیمت‏هــا برای آمریکایی‏هــا، به‏ویژه 
خانواده‏های با درآمد متوسط و پایین، خواهد شد. در 
تقریباً هر زمینه‏ای که کشــور با چالشی مواجه است، 
سیاســت‏های ترامپ اوضاع را بدتر خواهد کرد. حتی 
پیش از همه‏گیری، امید به زندگی در ایالات متحده - 
که در میان اقتصادهای پیشرفته از همه پایین‏تر بود - 
در دوران ترامپ کاهش یافته بود. با هدف حذف قانون 
مراقبت‏های مقرون‏به‏صرفه و بخشــی از قانون کاهش 
تورم که هزینه داروها را کاهش می‏دهد، ترامپ وضعیت 

را بدتر خواهد کرد.
همچنین، آمریکا در میان اقتصادهای پیشرفته از 
نظر نابرابری در صدر قرار دارد و کاهش مالیات ترامپ 
بــرای ثروتمنــدان این فاصلــه را بیشــتر خواهد کرد. 
در مقابل، سیاســت‏های هریس مســتقیماً بر بهبود 
استانداردهای زندگی طبقه متوسط تمرکز دارد. علاوه 
بر بحران‏های بهداشتی و نابرابری، تغییرات اقلیمی با 
تلفات جانی و خسارات مالی بسیاری برای آمریکایی‏ها 
همراه است. با این حال، ترامپ برای جذب کمک‏های 
انتخاباتی از غول‏های ســوخت‏های فســیلی، وعده 
کاهش مقــررات زیســت‏محیطی را داده اســت. این 
سیاست نه‌تنها آمریکا را در گذار به اقتصاد انرژی پاک از 
سایر کشورها عقب خواهد انداخت، بلکه این کشور را 
بار دیگر به یک طردشده بین‏المللی تبدیل خواهد کرد.
این‏هــا از جمله دلایلی اســت کــه ۲۳اقتصاددان 
برنده نوبل آمریکایی اخیراً نامه‏ای علنی در حمایت از 
هریس امضا کرده‏اند. به‏سختی می‏توان دو اقتصاددان 
را پیــدا کرد که بر ســر موضوعی به توافق برســند، اما 
ما نتیجه گرفتیــم که »به‏طور کلــی، برنامه اقتصادی 
هریس سلامت، ســرمایه‏گذاری، پایداری، تاب‏آوری، 
فرصت‏هــای شــغلی و عدالت در کشــور مــا را بهبود 
خواهد داد و به‏طور چشمگیری برتر از برنامه اقتصادی 
نامطلوب ترامپ خواهد بود.« مســائل اقتصادی تأثیر 
زیــادی در این انتخابات دارنــد و ما اقتصاددانان نوبل 
به این نتیجه رســیدیم که، بدون شک، »کامالا هریس 

نگهبان بسیار بهتری برای اقتصاد ما خواهد بود.«
بســیاری از آمریکایی‏هــا به‏درســتی خواهــان 
فراموشــی تمام هرج‏ومرج‏هــا )و مرگ‏های اضافی 
دوران  در  کــه  هســتند  کوویــد-۱۹(  از  ناشــی 
ریاســت‏جمهوری ترامــپ حاکم بود. امــا نباید این 
وقایع را فراموش کنیم. با ترامپ که آشــکارا به دنبال 
انتقام‏گیری از آنچه »دشــمنان داخلی« می‏نامد، و 
با حــزب جمهوری‏خواه که به چیــزی جز یک فرقه 
شــخصیتی تبدیل نشــده، تردیدی نیســت که دور 
دوم ریاســت‏جمهوری ترامپ بدتر از دور اول خواهد 
بــود. درحالی‌که قدرت اقتصادی آمریکا بر پایه‏های 
علم و فناوری اســتوار اســت، ترامپ بارها پیشنهاد 
کاهش‏های گســترده در بودجــه تحقیقات فدرال را 
مطرح کرده اســت کــه این امر برای پیشــرفت‏های 
علمــی بنیــادی و بســیاری از بخش‏هــای کلیدی 
اقتصادی پیامدهای منفی خواهد داشــت. وقتی او 
در قــدرت بود، حتی جمهوری‏خواهان خطرات این 
پیشــنهادها را درک کرده و با آن مخالفت کردند. اما 

اکنون، سرسپردگی کامل حزب به او مشهود است.
در نامه علنی دیگری، همکاران اقتصاددان برنده 
نوبل و من، همراه با دانشــمندان برنــده نوبل )بیش 
از ۸۰نفر( تأکیــد کردیم کــه »افزایش‏های عظیم در 
اســتانداردهای زندگــی و امید به زندگــی در دو قرن 
گذشته عمدتاً نتیجه پیشــرفت‏های علمی و فناوری 
بوده اســت. کامالا هریس این مســئله را می‏فهمد و 
درک می‏کند که حفظ رهبری آمریکا در این زمینه‏ها به 
حمایت بودجه‏ای دولت فدرال، دانشگاه‏های مستقل 
و همــکاری بین‏المللی نیاز دارد. هریس همچنین به 

نقش کلیدی مهاجران در پیشرفت علم اذعان دارد.«
متأســفانه، حتی ماســک - که شــرکت‏هایش به 
علم بنیادی انجام شــده توســط دیگران متکی است 
- کاملًا به این فکر نکرده که ریاســت‏جمهوری ترامپ 
چــه تأثیری بــر کســب‏وکار او خواهد داشــت. طمع 
کوتاه‏مدت - تمرکز بر کاهش مالیات و کاهش مقررات 
- بســیاری از رؤســای صنعــت و امور مالــی را به تیم 
ترامپ جذب کرده اســت. ترامــپ در حال ارائه نوعی 
سرمایه‏داری رانت‏خواری و رفاقتی است که حتی اگر 
برای ماسک و دیگر میلیاردرها خوب باشد، برای بقیه 
مــا خوب نخواهد بــود. اما هریس، حداقــل، امید به 
ایجاد اقتصادی مقاوم‏تر، فراگیرتر و دارای رشد سریع‏تر 
را مطرح می‏کند؛ اقتصادی که عملکرد بهتری نسبت 
به ســرمایه‏داری رفاقتی دارد و مزایای رشــد را به‏طور 

عادلانه‏تری تقسیم می‏کند.
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که قرار است به عنوان سکانداران اقتصاد ایران سیاست‏گذاری 
کنند، اما باید توجه داشت که با فوت وقت، کشور فرصت توسعه 
را از دســت می‏دهد. بــه خصوص که ترندهای صنعت نســل 
چهارم و پنجم، چنان با سرعت حرکت می‏کنند که اگر از انقلاب 
صنعتی نسل چهار و پنج جا بمانیم، دیگر نمی‏توان به راحتی با 

رقبا در بازار رقابت کرد.
بنابراین، با وجود اینکه هنوز حتی 100 روز هم از سکانداری 
پزشــکیان نگذشــته اما بیشــتر از این هم نمی‏توان زمان را از 
دســت داد؛ دولت باید مغز متفکر خــود را بخواند و بخواهد که 
برنامه‏های دقیق توســعه نوشــته شــوند. برنامه‏ها و نگاه‏های 
بلندمدت دولت، باید هر چه ســریع‏تر به اقدامات دولت سمت 
و ســو دهد. برنامه باید شــامل اهداف کوتاه‏مدت شش‏ماهه، 
یکساله، چهارساله و برنامه‏های بلندمدت باید شامل برنامه‏های 
هشت‏ساله باشد. به نظر می‏رسد دولت حتی باید افق بلندمدت 
10 ســاله نیز داشته باشــد و برنامه‏هایی را تدوین کند تا دولت 
بعدی نیز از همان برنامه‏ها تبعیت کند و دوباره همه چیز را از نو 
شروع نکند یا اینکه با اقدامات خود مجدداً منجر به عقب‏رفت 
آنچه رخ داده منجر نشــود. این‏طور آحاد اقتصادی می‏توانند 
تصمیــم بگیرند که رویکرد دولت به چه ســمت و ســویی پیش 

می‏رود و برای فعالیت‏های خود هدف بیابند.

شروع از نقطه زیر صفر �
همگان دهه چهل را به عنوان دهه طلایی شکوفایی اقتصاد 
و توسعه صنعتی کشور می‏دانند. یک نکته مهم در دهه 40 نقطه 
صفر در این دهه بود. در این دهه، کشور هیچ چیزی نداشت و 
ما در نقطه صفر صنعتی بودیم. این مسئله کمک می‏کرد که هر 
برنامه سیاست صنعتی، حتماً منجر به رشد اقتصاد کشور شود. 
همین منجر شد که هم سیاسیون و هم کارشناسان اقتصادی 
خیلی واضح و دقیق بدانند که باید در راســتای توسعه صنعتی 
اقداماتی انجام دهند تا اقتصاد و صنعت، توأمان متحول شوند.
مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که شرایط 
کنونی ایران، شرایط متفاوتی است و اکنون دیگر در نقطه صفر 
نیســتیم. در بسیاری از بخش‏ها کشور به نحوی توسعه یافته 
است که کارشناســان آن را نوعی بدتوسعه‏یافتگی می‏دانند. 
گاهی کشــوری توسعه‏نیافته اســت و این بدان معناست که 
هیچ زیرســاختی ندارد؛ مثلًا ما در دهه 40 شمســی در این 
وضعیت توسعه‏نیافتگی بودیم. اکنون در سال 1403 شاهد 
این هستیم که زیرساخت‏های بسیاری در اقتصاد ایران توسعه 
یافته و صنایع بســیار زیادی هم شکل گرفته و به بهره‏بردای 
رسیده‏اند؛ اما متاسفانه، بسیاری از این صنایع به رانت‏هایی 
که از ســوی دولت به آن‏ها تزریق می‏شوند، وابسته هستند. 
منظور از رانت، رانت‏هــای حاصل از انرژی و منابع طبیعی و 
همچنین رانت‏های مالی از سوی بانک‏ها، دولت و همچنین 
نهادهای مالی اســت. اگر بخواهیم به توسعه نگاه توسعه‏ای 
پایدار داشته باشیم؛ باید بدانیم که در دهه 30 کشور برهوت 
بود و بعد از آن سیاست‏گذار می‏توانست رانت‏های گوناگونی 
در اختیار صاحبان صنایع قرار دهد؛ این همان روشی بود که 
صنایع کشور با استفاده از آن توسعه یافته‏اند، اما امتداد این 
روش نه امکان‏پذیر و نه به صلاح کشور است. به همین دلیل 
اقدامی که لازم است انجام شود با اقدامی که در دهه 30 و 40 

رخ داده، متفاوت است.

مولفه توسعه صنعتی پایدار �
مولفه‏هــای اصلی توســعه صنعتی، باید چنــان انتخاب 
شــوند که منجر به توســعه پایدار باشد. در ســال‏های بعد از 
دهه 40 اصلًا به این مولفه‏ها توجه نمی‏شــد؛ بعد از دهه 40 
سیاســت‏گذار تنها به این فکر می‏کرد کــه کارخانه‏ها احداث 
شوند و صنایع مادر بیشتری، شکل بگیرد. هر کاری هم انجام 
می‏شــد حتماً اثرات بزرگ و پررنگ داشت چراکه منابع به حد 

کافی در اختیار دولت بود.
این سیاســت در شــرایط کنونی کشــور منجر به مشکلات 
می‏شــود چراکه محدودیت منابع در کشور اجازه نمی‏دهد که 
مانند قبل بدون حد و حساب و کتاب از منابع کشور خرج کنیم 

تا یک صنعت شکل بگیرد و به بهره‏برداری برسد.
منابــع اجتماعی، منابع اقتصــادی و منابــع طبیعی، هر 
ســه در وضعیت بغرنجی قرار دارند؛ به همین دلیل باید بسیار 
حساب‏شــده‏تر و همچنین دقیق‏تر به مســائل توســعه کشور 
پرداخت. یعنی هر اقدام توسعه‏ای که قرار است انجام شود، باید 
بتواند بدون کمک دولتی خود را حفظ کند و وابسته به رانت‏های 
دولتی نشود. همچنین لازم است که توسعه هر بخش، خودش 

هم منجر به توسعه بخش‏های دیگر شود.
مهم‏ترین اصل نگاه و تفکر، پشت توسعه است؛ آیا رویکرد و 
نگاه این است که صرفاً چند کارخانه و شرکت ساخته شوند و در 
مولفه‏هــای بهره‏وری در این کارخانه‏ها مغفول بمانند؟ آیا نگاه 
این اســت که صرفاً اشتغال‏زایی رخ دهد یا اینکه توسعه پایدار 
انجام شــود؟ هر یک از این رویکردها، نتایج متفاوتی را حاصل 
می‏کنند. باید تفکر مبتنی بر شــکل‏دهی فرصت ایجاد ثروت 
پایدار خلق شــود. اگر این نگاه بین سیاســت‏گذاران در کشور 

شکل بگیرد، به اقدامات توسعه صنعتی جهت می‏دهد.
این بدان معناســت که ممکن است یک فعالیت اقتصادی 
اشــتغال‏زا باشد و ســبب تولید هم بشــود اما در نهایت ثروتی 
برای کشور ایجاد نکند و کشور باید جدا از حرکت در این مسیر 
و اقداماتی شــبیه به  آن اجتناب کند. اولویت‏دهی در توســعه 
صنعتی بسیار مهم است و سیاست‏مداران و سیاست‏گذاران باید 
به این مســئله توجه زیادی کنند تا  خلق ثروت و توسعه پایدار 

انجام شود.

ادامه از صفحه اول

 فراخوان مناقصه عمومی 
)یک‏مرحله‏ای همزمان با ارزیابی یکپارچه( شماره 1403/73

روابط عمومی شركت سهامی برق منطقه‏ای کرمانشناسه آگهی: 1817975

شرکت سهامی برق منطقه‏ای کرمان )به عنوان دستگاه مناقصه‏گزار( در نظر دارد خرید 300 اصله پایه  بتنی مسلح  توپر مقطع 4گوش  به ارتفاع  16 
متر و قدرت نامی 1000 کیلوگرم نیرو به همراه بارگیری و حمل و تخلیه  به شماره ثبت 2003001406000046 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‏گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: ساعت 11 صبح روز دو شنبه‏ مورخ 1403/08/14
آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1403/08/20

آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه و پاکت‏های پیشنهادی: تا ساعت 10:30 روز یکشنبه مورخ 1403/09/04
مهلت ارسال اصل پاکت الف: تا ساعت 10:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1403/09/04

زمان و محل بازگشایی پاكات ارزیابی کیفی:‏ ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 1403/09/04
ساختمان شماره چهار - طبقه همکف )اتاق جلسات( شركت سهامی برق منطقه‏ای كرمان. 

محل تحویل پاكت الف: كرمان – بلوار شهید عباسپور – اداره دبیرخانه شركت سهامی بـــرق منطقه‏ای كرمان کد پستی:7614653143
تذکر مهم: تحویل نسخه اصل پاکت الف به صورت لاک و مهر شده به آدرس فوق‏الذکر الزامی می‏باشد. 

مبلغ و نوع تضمین شركت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 8,250,000,000 ریال به صورت یک یا ترکیبی از ضمانتنامه‏های مندرج درذیل:
  رسید واریز وجه به شماره شبا IR‌810100004101121638162028 و شناسه واریزی 363121659224500810500000000000 بانک مرکزی

  ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه‏های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی هستند. 

  سایر ضمانتنامه‏های مقرر در بندهای )پ(،)ج(،)چ(،)ح(،)خ( ماده 4 آیین‏نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659 هـ مورخ 

94/9/22 و اصلاحیه‏های بعدی آن.

  به پیشنهادهایی كه فاقد سپرده یا امضاء، مشروط، مخدوش، سپرده‏های كمتر از میزان مقرر، چك شخصی و نظایر آن و پیشنهادهائی كه پس از 

انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

  سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.  

ضمناً این آگهی در سایت اینترنتی به آدرسهای www.krec.co.ir، http://iets.mporg.ir  و WWW.Tavanir.org.ir  در دسترس می‏باشد.

نوبت دوم
شرکت سهامی برق منطقه‏ای کرمان

مولفه‏های اصلی 
توسعه صنعتی، 

باید چنان انتخاب 
شوند که منجر به 

توسعه پایدار باشد. 
در سال‏های بعد 
از دهه 40 اصلًا 

به این مولفه‏ها 
توجه نمی‏شد؛ 

بعد از دهه 40 
سیاست‏گذار تنها به 
این فکر می‏کرد که 
کارخانه‏ها احداث 

شوند و صنایع مادر 
بیشتری، شکل 

بگیرد. هر کاری هم 
انجام می‏شد حتماً 

اثرات بزرگ و پررنگ 
داشت چراکه منابع 

به حد کافی در 
اختیار دولت بود

در ادامه، تجربه ســه کارخانه موفق و نوع شروع به کار آنان، 
شــرح داده می‌شود‌. مالکان این کارخانه‌ها -که اکنون دیگر از 
خط تولید خارج شــده‌اند- هرگز از رانت‌های دولتی استفاده 
نکردند اما توانستند با استفاده از نیروی کار ماهر و گاهی جذب 
سرمایه‌گذار، چرخ تولید را به حرکت در آوردند و منجر به نوآوری 

و شکوفایی شوند.

میراث ارجمند �
خلیل ارجمند، ســال 1316 کارخانــه »ارج« را راه‏اندازی کرد. 
خلیل ارجمند، موسس کارخانه، تحصیلات مهندسی داشت. 
او در خانواده‏‏‏‏‏‏‏‏ای معمولی به‏ دنیا آمده‏ بود و جزو صنعتگرانی بود 
که در دوره پهلوی اول صنعتگری را شروع کرد و کارخانه او هم تا 
زمان انقلاب، توسط برادرانش اسکندر و سیاوش به کار خود ادامه 
داد. خط‏تولید اولیه کارخانه ارج در زمان خلیل ارجمند صنعتی 
ملی محسوب می‏شد و کارخانه کاملًا تولید داخلی داشت. البته 
این کارخانه بزرگ نبود و تنها حدود ۲۸ کارگر و کارمند داشــت. 
اساس کار، ســفارش گرفتن از دولت و بخش خصوصی بود. در 
دوره‏‏‏‏‏‏‏‏های بعدی نیز که این کارخانه وارد تولید لوازم‏خانگی شــد 
همان پایه‏‏‏‏‏‏‏‏های اولیه بســیار به کمک آمد. کارخانه ارج نمادی از 
صنعت ملی ایران بود که به شکل خانوادگی اداره می‏شد و برادران 
ارجمند همگی با خلاقیت خود در دوران جنگ‏ جهانی هم بدون 
کمک‏های دولتی آن را ســرپا نگاه داشــتند. بعد از فوت خلیل 
ارجمند، برادرش سیاوش این کارخانه را مدیریت می‏کرد اما حتی 
او هم چشمی به دست دولت نداشت. از نظر سیاوش ارجمند، راه 
رسیدن به پیشرفت و توسعه اقتصادی، استفاده از نیروی انسانی 
ماهر بود. زمینه‏های آموزش از طریق دبستان تا دانشگاه، محیط 
کار، مشــارکت اجتماعی و کوشــش‏های فردی فراهم می‏شود. 
تغییر دائم تکنولوژی، نیازمند آموزش و مهارت‏های تازه اســت. 
زندگی ماشــینی امروز و تکنولوژی به وسایل فنی جدید وابسته 
اســت. بر اســاس همین باور، مدیران کارخانه در جذب نیروی 
کارآمد و آموزش کارکنان خود می‏کوشــیدند. مدیران صنایع، در 
آن زمانی نشست مشترکی با وزیر کار و امور اجتماعی داشتند که 
موضوع آن، مشکلات واحدهای صنعتی خصوصاً مسائل کارگران 
بود. سیاوش ارجمند، مشــکلات عمده را کاهش در بهره‏وری، 
مرغوبیــت و مقدار تولید صنایع بزرگ ارزیابی می‏کرد و علل آن را 
سه عامل می‏دانســت: 1- ماده 33 قانون کار و طرز اجرای آن؛ 
2- آیین‏نامه انضباطی مربوط به نیروی کار؛ 3- نحوه اجرای قانون 

سهیم شدن کارگران در سود ویژه کارگاه‏ها.

چه کســی مردم ایران را از کالاهــای خارجی  �
بی‏نیاز کرد؟

حاج محمدتقی برخوردار، موســس برندهای  شــرکت پارس 
الکتریــک )تولیدکننــده رادیو و تلویزیون(، شــرکت صنعتی 
پارس توشــیبا )تولیدکننده انواع کالاهای لوازم خانگی مثل 
پنکه، آب‏میوه‏گیری، چرخ گوشت و انواع پلوپز در شهر رشت 
)پارس خزر کنونی(، شرکت لامپ پارس توشیبا، شرکت فرش 
پــارس، شــرکت کالای الکتریک و شــرکت‏های کارتن البرز، 
ســرامیک البرز و کاشــی پارس در خانواده‏ای تجارت‏پیشــه 
در یزد بــه دنیا آمــد. او از دوران جوانــی در تجارت‏خانه پدر 
در یــزد کار می‏کرد و همزمان نه تمایــل چندانی به تحصیل 
در دانشــگاه و نــه تمایلی بــه انجام کارهای دولتی داشــت. 
محمدتقی برخوردار، ابتدا تاجر پسته بود، سپس واردکننده 

باتری و تلویزیون شــاوب‏لورنس شد. اما پس از آن با تأسیس 
اولیــن کارخانــه تولید باتــری در ایران، قوه پــارس، و اولین 
کارخانــه تولید تلویزیــون در ایــران، پارس‏الکتریک، تبدیل 
بــه یکی از کارآفرینان موفق در ایران شــد. او نقش زیادی در 
صنعتی شدن ایران داشت چراکه در آن زمان طبقه متوسطه 
که شــکل گرفته بود به کالایی مانند تلویزیون احتیاج داشت 
و برخــوردار، با وجــود اینکه فردی متدیــن و مذهبی بود اما 
برخلاف اکثر ســنتی‏های آن زمان، این نیاز را به خوبی درک 
می‏کرد. او شرکت قوه پارس را با همکاری یک برند آمریکایی 
تاســیس کرد اما بعد از مدتی، با شــجاعت مثال‏زدنی بیشتر 
ســهام این شرکت مشــترک را خرید و به تولید کالای ایرانی، 
بــه کمک تکنســین‏های خارجی پرداخــت. کالاهایی که در 
کارخانه برخوردار تولید می‏شــد با نمونه‏های خارجی کاملًا 
رقابت می‏کرد؛ به حدی کــه مردم برای خرید لوازم خانگی و 
کالای الکتریکــی، اول از همه نماد پارس را در نظر داشــتند 
و بعد به ســراغ نمونه‏هــای خارجی می‏رفتنــد.  از آن جایی 
که حاج محمدتقی در خاندانی متدین و ســنتی بزرگ شــده 
بــود، هرگــز هیچ کمک دولتــی را قبول نکرد و برای توســعه 
کارخانه‏های خود، دســت به دامان خاندان ســلطنتی نشد. 
در ســال 1356 بــود که تلویزیــون رنگی به بــازار آمد، حاج 
محمدتقی برخــوردار، اولیــن تلویزیون‏های رنگــی را تحت 

لیسانس توشیبا و شاوب لورنس و بعد گروندیک تولید کرد.

کفش‏هایی برای توسعه شهرنشینی �
حاج رحیــم ایروانی، در زمانی شــروع به کار کــرد که عمده 
کفش‏‏‏‏‏‏های تولید داخلی، گیوه و نعلین بود که در کارگاه‏های 
محلــی و ســنتی تولید می‏شــد. با توســعه شهرنشــینی در 
ایــران، نیاز مردم به انواع کفش روزبــه‏روز افزایش می‏‏‏‏‏‏یافت و 
ایــن نیاز، عموماً از خارج از کشــور تامین می‏شــد. رحیم به 
یک تولیدکننده خارجی پیشــنهاد تاسیس کارخانه کفش را 
داد کــه در آن موقع نمایندگی فروش او را داشــت. البته این 
تولیدکننــده خارجی بــه دلیل ملی‏شــدن کارخانه‏‏‏‏‏‏هایش در 
اروپای‏شــرقی این پیشــنهاد را نپذیرفت امــا کفش خارجی 
در ایــران همچنــان متقاضی زیــادی داشــت. تقاضای این 
نوع کفش، عموماً در مناطق سردســیر بیشتر بود. نخستین 
اقــدام ایروانی، وارد ‏کردن ایــن کالای پرمصرف بود. او بدون 
هیچ کمک دولتی، به چکســلواکی ســفر کرد و بــا خود، دو 
کارشــناس و یک دستگاه اتوکلاف برای گرم‏کردن لاستیک و 
درســت‏کردن گالش آورد تا در خیابان خیام، سرای محمدی 
به تولید گالش بپردازد. تولید این نوع کفش در داخل کشور، 
حدود ۳ تا ۴‏تومان در مقابل مشابه خارجی‏اش گران‏تر بود و 
حــاج رحیم ایروانی، به فکر تولیــد کالاهایی بود که در درجه 
اول مصرف توده‏ای داشــته باشد و همه هم‏وطنانش بتوانند 
از آن اســتفاده کنند. ایروانی معتقد بود که همه مردم به نان 
و کفش نیاز دارند؛ آنهــا می‏توانند برخی اوقات نان نخورند؛ 
امــا نمی‏توانند بــدون کفش بماننــد. به قــول او »نمی‏توان 
شهرنشــینی کرد و آن را توســعه داد؛ اما بــدون کفش بود.« 
ایروانی، بعدها و در ســال‏۱۳۳۴ برای گسترش فعالیت خود 
زمینــی در مهرآباد خریــد و کارخانه کفش را بــه آنجا منتقل 
کــرد. این زمین، محوطه‏‏‏‏‏‏ای به وســعت ۷۰۰ متر با ۴۰۰ متر 
ســاختمان و ۳۵کارگر بود. ایروانی با خریداری تعداد زیادی 

خانه در مهرآباد جنوبی به توسعه کارخانه‏ها پرداخت.


